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دريافت مقاله:  94/06/21 

پذيرش مقاله:  95/02/08

چكيده

دوره حکمرانی آل مظفر )740-795 هـ.ق.(، دورانی كوتاه و سراسر آشوب و اغتشاش بود؛ ولی در همين زمان 
اندك، مکتب نگارگری شيراز تحت حمايت آل مظفر، وارد مرحله  جديدی از بالندگی گرديد. حس و فضای بصری 
متفاوت در نگاره های مجلس نبرد رستم و سهراب در شاهنامه های آل مظفر، اين نکته را در ذهن تداعی می كند كه 
شايد اوضاع سياسی و اجتماعی اين دوره به ايجاد تحول در مصورسازی مجلس رستم و سهراب منجر شده باشد. 
هدف از انجام اين پژوهش، بررسی زيرساخت هايی همچون مضمون و عناصر بصری در مجلس نبرد رستم و 
سهراب در شاهنامه های مکتب شيراز آل مظفر است تا ضمن كشف وجوه تشابه و تفاوت، تأثير اوضاع و شرايط 
سياسی و اجتماعی آن روزگار را در مصورسازی اين مجلس دريابد. پرسش اصلی اين است كه: آيا تغيير در 
اوضاع سياسی و اجتماعی دوره آل مظفر، به ايجاد تحول در مصورسازی مجلس رستم و سهراب منجر شده است؟ 
بدين منظور، پژوهش حاضر در چهار بخش اصلی تنظيم گرديده است: 1. معرفی اوضاع سياسی و اجتماعی دوره 
آل مظفر 2. مصورسازی شاهنامه در دوره آل مظفر 3. تحليل نگاره های مجلس نبرد رستم و سهراب 4. تأثير اوضاع 

سياسی و اجتماعی دوره آل مظفر بر مصورسازی مجلس نبرد رستم و سهراب.
اين پژوهش با بهره گيری از روش های نظری، توصيفی، تحليلی و تطبيقی به بيان موضوع، پرداخته است. نتايج 
تحقيق مبين آن است كه نگارگران اين دوره، هم سو با تحولات سياسی و شرايط جامعه  خود، به صحنه پردازی 

اين داستان پرداخته  اند و اين امر به ويژه در منظره پردازی، پيکره نگاری، اجرا و فضا سازی آثار هويداست.  

كليد واژگان: مکتب نگارگری شيراز، عصر آل مظفر، شاهنامه فردوسی، نبرد رستم و سهراب.

∗ مقاله پيش رو، برگرفته از پايان نامه كارشناسی ارشد مهناز محمدی خشوئی «سير تحول تصويرسازی مجلس نبرد رستم و سهراب در شاهنامه های 
مصور ايران، مطالعه موردی: از نسخ خطی قرن هشتم تا نسخ چاپ سنگی قرن سيزدهم هجری« به راهنمايی دكتر فرزانه فرخ فر در دانشگاه نيشابور است.
mohammadi5059@yahoo.com                                                   .دانشجوی كارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه نيشابور ∗∗

∗∗∗ استاديار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه نيشابور.                                                                                                  

تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل مظفر بر مصورسازی شاهنامه
مطالعه موردی: مجلس نبرد رستم و سهراب* 

مهناز محمدی خشوئی** فرزانه فرخ فر***
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مقدمه 

بررسی ها نشان می دهند كه اولين نمونه های مصورشده  
موجود از مجلس نبرد رستم و سهراب در شاهنامه فردوسی، 
به دوران مغول )654- 736 هـ.ق.( تعلق دارند.1 مکتب شيراز 
آل مظفر از اين حيث اهميت دارد كه دستاوردهای هنری اش 
تا ادوار پس از آن دوام می آورد و سهم بسزايی در تحول و 
شکوفايی مکاتب بعد از خود دارد )آژند، 1389: 190(. از دوره 
حکمرانی آل مظفر، دو شاهنامه برجای مانده است. شاهنامه  
سال 772 هجری محفوظ در كتابخانه توپقاپی سرای استانبول 
از اولين آثار دوره حکمرانی آل مظفر می باشد و شاهنامه 
سال 796 هجری محفوظ در كتابخانه ملی قاهره متعلق به 
سال های پايانی حکومت مظفريان است. شاهنامه سال 796 
هجری، زمانی تکميل شد كه تيمور، مظفريان را از قدرت 
بركنار كرد و شيراز را فتح نمود، حس و فضای بصری متفاوت 
در نگاره های مجلس نبرد رستم و سهراب در شاهنامه های 
آل مظفر، اين نکته را در ذهن تداعی می كند كه شايد اوضاع 
سياسی و اجتماعی اين دوره به ايجاد تحول در مصورسازی 

مجلس رستم و سهراب منجر شده باشد. 
هدف از انجام اين پژوهش، بررسی زيرساخت هايی همچون 
مضمون و عناصر بصری در مجلس نبرد رستم و سهراب در 
شاهنامه های مکتب شيراز آل مظفر است تا ضمن كشف وجوه 
تشابه و تفاوت، تأثير اوضاع و شرايط سياسی و اجتماعی آن 
روزگار را در مصورسازی اين مجلس دريابد. پرسش اصلی 
اين است كه: آيا تغيير در اوضاع سياسی و اجتماعی دوره آل 
مظفر، به ايجاد تحول در مصورسازی مجلس رستم و سهراب 

منجر شده است؟ 
باتوجه به اين كه شاهنامه سال 796 هجری، زمانی تکميل 
شد كه تيمور، مظفريان را از قدرت بركنار كرد و شيراز را 
فتح نمود، اين فرضيه شکل می گيرد كه شرايط بد اجتماعی 
و جنگ، در نگاه هنرمند به دنيا، تأثير گذاشته و همين 
امر باعث تغيير در شيوه مصورسازی اين مجلس گرديده 
است. اين پژوهش قصد دارد، ضمن مطالعه شرايط سياسی 
با بررسی و مقايسه نگاره های  و اجتماعی عصر آل مظفر، 
مجلس نبرد رستم و سهراب در شاهنامه های اين عصر تأثير 
يك دوره سياسی و اجتماعی ناآرام را بر نگاره های منبعث 
از يك اثر اساطيری- حماسی به ويژه يك نگاره به خصوص 
و احساسی )نبرد رستم و سهراب( مشخص كند. از آنجايی 
كه تاكنون پژوهشی جامع ازحيث بررسی شرايط سياسی 
و اجتماعی يك عصر بر نگاره های شاهنامه صورت نگرفته 
است، اين مقوله در نگاره های نبرد رستم و سهراب در عصر 

آل مظفر بررسی می شود. ازاين رو پژوهش حاضر در چهار 
بخش اصلی تنظيم گرديده است: 1. معرفی اوضاع سياسی 
و اجتماعی دوره آل مظفر 2. مصورسازی شاهنامه در دوره 
آل مظفر 3. تحليل نگاره های مجلس نبرد رستم و سهراب 4. 
تأثير اوضاع سياسی و اجتماعی دوره آل مظفر بر مصورسازی 

مجلس نبرد رستم و سهراب.

پيشينه پژوهش 

در زمينه تاريخی منابع بسياری وجود دارد كه يا تنها به 
معرفی اوضاع سياسی و اجتماعی دوره حکمرانی آل مظفر و 
حوادث و رويدادهای آن زمان پرداخته  و يا در ضمن معرفی 
تمام ادوار تاريخی ايران، دوره آل مظفر را نيز موردپژوهش 
قرار داده است، مانند: كتبی )1364( در "تاريخ آل مظفر"، 
اقبال آشتيانی )1388( در "تاريخ ايران پس از اسلام"، ستوده 
)1385( در "تاريخ آل مظفر" و پژوهش دانشگاه كمبريج 

)1390( در "تاريخ ايران، دوره تيموريان". 
آژند )1387( در "مکتب نگارگری شيراز" ضمن اينکه به 
احوال سياسی و اجتماعی دوره آل مظفر پرداخته، به گرايش های 
فرهنگی و هنری اين دوره نيز توجه داشته و ويژگی ها و 
بازمانده  های مکتب شيراز را از ابتدا تا پايان حکومت تيموريان 
در شيراز، معرفی كرده است. در اين ميان، شاهنامه های مکتب 
شيراز آل مظفر كه تنها شاهنامه های برجای مانده از اين دوره 
هستند نيز به اختصار معرفی شده اند. آژند )1387( در مقاله 
"شاهنامه نگاری در مکتب شيراز" به بررسی شاهنامه های 
مکتب شيراز از سال 700 تا 855 ه.ق. پرداخته است كه 
اين مقاله در اصل، چکيده ای از مباحث شاهنامه نگاری در 
مکتب شيراز از كتاب مکتب نگارگری شيراز وی است. منابع 
بسياری در حوزه نگارگری وجود دارد كه درضمن بررسی 
نگارگری ايرانی به بيان ويژگی های نگارگری مکتب شيراز 
دوره آل مظفر نيز پرداخته است. مانند: پاكباز )1385( در 
"نقاشی ايران"، كن بای )1389( در "نقاشی ايرانی"، گری 
)1392( در "نقاشی ايران"، پوپ )1378( در "سير و صور 

نقاشی ايران".
در حوزه ادبيات پژوهشگران بسياری به فراخور بينش، 
نگاه و ديدگاه  شخصی درباره داستان رستم و سهراب سخن 
گفته اند؛ و كتاب ها و مقالات بسياری وجود دارد كه در آنها به 
اظهار نظر و تحليل و تفسير اين داستان پرداخته  شده است. 
مثلًا برخی پژوهشگران داستان رستم و سهراب شاهنامه را 
با نمونه های مشابه آن در ادبيات ساير ملل مقايسه كرده اند. 
مانند: كمالی )1388( در مقاله "بررسی تطبيقی داستان 
رستم و سهراب با برخی موارد مشابه در اساطير جهان". 
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برخی پژوهشگران نيز داستان رستم و سهراب را با توجه به 
ديدگاه های اسطوره شناسی و روان شناسی و ... موردتحليل 
قرار داده اند. مانند: مهريزی )1389( كه در مقاله خود "تحليل 
روان شناسانه ستيز رستم و سهراب" به تحليل نزاع رستم و 
سهراب از ديدگاه كارل گوستاو يونگ، روان شناس سوئيسی 
پرداخته است. همچنين توضيحات و گزارش های بسياری 
از داستان رستم و سهراب يا به صورت مجلدی جداگانه و 
يا همراه با ساير داستان های شاهنامه به چاپ رسيده است. 
مانند: رستگارفسايی )1373( در "حماسه رستم و سهراب".

بررسی ها نشانگر اين مهم هستند كه تاكنون پژوهشی 
مستقل درخصوص تأثيرات سياسی و اجتماعی عصر آل مظفر 
بر مصورسازی نگاره های شاهنامه انجام نشده است. در اين 
راستا، پژوهش حاضر داستان نبرد رستم و سهراب را كه يکی 
از جذاب ترين و شورانگيزترين داستان های شاهنامه است و در 
ادوار مختلف بارها به تصوير درآمده، برگزيده است. در حوزه 
هنر نيز پژوهشی يافت نشد كه منحصراً به مطالعه مجلس 

نبرد رستم و سهراب بپردازد. 

روش پژوهش

مطالعات اين پژوهش با بهره گيری از روش های نظری، 
توصيفی، تحليلی و تطبيقی صورت گرفته و جمع آوری اطلاعات 
به روش كتابخانه ای است. حوزه زمانی تحقيق، عصر آل مظفر 
قرن هشتم ه.ق. و حوزه مکانی، شهر شيراز است. جامعه آماری 
موردبحث را دو نگاره از مجلس نبرد رستم و سهراب شاهنامه 
فردوسی مکتب شيراز عصر آل مظفر تشکيل می دهد كه تنها 
نمونه های موجود مکتب شيراز مظفری هستند و برای سنجش 

تأثير شرايط سياسی و اجتماعی آن دوران به كار می آيند.

اوضاع سياسی و اجتماعی دوره آل مظفر 

آل مظفر )740-795 هـ.ق.(، ازجمله خاندان های دست نشانده 
ايلخانان )654-736 هـ.ق.( بود كه پس از مرگ ابوسعيد 
مبارزالدين  برآمدند.  استقلال  درصدد  )736-716هـ.ق.( ، 
محمد )759-718هـ.ق.(، سرسلسله اين دودمان با غلبه بر 
شيخ  ابواسحق اينجو بر فارس استيلا يافت. قلمرو آل مظفر 
يزد، كرمان، اصفهان، فارس و بخش هايی از خوزستان بود. 
فرمانروايان آل  مظفر به سبب اختلافات و درگيری های پی درپی 
با يکديگر، همواره درحال نبرد بودند. با شروع سلطنت شاه شجاع 
)760- 786هـ.ق.(، شيراز آرامشی نسبی يافت اما پس از 
درگذشت او، اين شهر دستخوش هرج و مرج شد. در ايام 
حکومت زين العابدين )786- 789هـ.ق.(، تيمور به اين ديار 
يورش برد و حکومت آن  را به شاه يحيی )795-789هـ.ق.( 

سپرد. جسارت و يکه تازی های شاه منصور )795-790هـ.ق.(، 
اميرتيمور را برآشفت تا بار ديگر در سال 795 ه.ق. عازم شيراز 
شود و به دنبال آن دستور قتل تمام خاندان  مظفری را در دهم 
رجب همان سال، صادر كند. به اين ترتيب طومار آل مظفر 

برچيده شد )اقبال آشتيانی، 1388: 552-561(.
آل مظفر در زمينه مذهبی گرايشات سُنی داشتند. آنها 
را  خود  حکومت  عباسی  خلافت  احيای  با  می خواستند 
مشروعيت ببخشند. ازاين  رو، بيشتر آثار اين دوره درجهت 
تقويت انديشه های مذهبی آنها ايجاد شده است. دوره آل  مظفر 
يکی از درخشان ترين و پربارترين ادوار ادبيات فارسی محسوب 
می شود كه غزل عرفانی و غنايی در آن به اوج كمال خود رسيد 
)پژوهش دانشگاه كمبريج، 1390: 26؛ آژند، 1387: 122(. 
ناگفته نماند كه شکوفايی شعر حافظ در اين زمان بوده است.

مصورسازی شاهنامه در دوره آل مظفر 

»از اوايل سده هشتم، كارگاه های شيراز تحت حمايت 
اميران اينجو فعاليت وسيعی را در مصورسازی متون ادبی و 
خصوصاً شاهنامه آغاز كردند« )پاكباز، 1385: 68(. از دوره 
حکمرانی آل اينجو دست كم چهار شاهنامه مصور )753-731 
ه.ق.(، دردست است كه به خاطر خصوصيات سبك شناختی 
از دستاوردهای هنری شيراز دانسته  مشتركی كه دارند، 
شده اند. رونق فرهنگي شيراز كه در دوران آل  اينجو بسط 
يافته بود، در عهد مظفريان نيز ادامه يافت، اما شيوه نگارگری 
ماند )كن بای،  متوقف  استيلای مظفريان  آل اينجو هنگام 
تازه ای در  1389: 41(. در ربع سوم سده هشتم، سليقه 
كارگاه های سلطنتی رخ نمود و منظومه های تغزلی نيز به 
برنامه كتاب آرايی افزوده شد و هم شيوه و اسلوب كار تغيير 
كرد. مشخصات ويژه نگارگری عهد مظفريان عبارت اند از: 
تپه های گرد، افق رفيع، زمين پوشيده از بوته ها، پيکره های 
لاغر با سرهای بزرگ و چهره های سه رخ ريش دار، طراحی 

ظريف و گهگاه خام دستانه )پاكباز، 1385: 69(. 
در اين دوره بيشتر نسخه هايي كتاب آرايي شدند كه از 
نظر محتوا بر امور اخلاقي و مذهبي مبتني بودند. ليکن 
كتاب آرايي شاهنامه در اين شرايط، سنتي پيدا كرده بود 
كه حکمرانان بدان سنت، گردن مي نهادند و كتاب آرايي آن 
را در زمره كارهاي خود قرار مي دادند )آژند، 1387: 122(. 
شاهنامه سال 772 هجری از دستاوردهای دوره حکومت 
شاه شجاع محسوب می شود و شاهنامه سال 796 هجری، 
نشانه تداوم كار كارگاه هنری كتابخانه مظفری در شيراز است. 
به منظور جلوگيری از تکرار سال ايجاد شاهنامه های مزبور، 

اين شاهنامه ها با حروفA  و B در متن مشخص شده اند.
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A  . شاهنامه سال 772 هجری

نگاره های متقدم دوره آل مظفر در شاهنامه A ديده می شود. 
اين نگاره ها بهترين نمونه سبك آل مظفراند. اين نسخه به 
شماره ثبت H.1511 در كتابخانه توپقاپی سرای    استانبول 
نگهداری می شود كه براساس اطلاعات، انجامه آن به سال 772 
هجری، در شيراز تهيه شده و ابعاد آن 160× 260 ميلی متر 
است. 288 صفحه و 12 مينياتور دارد. در هر برگ، 6 ستون 
با 33 سطر آمده كه با خط نستعليق به دست مسعود  بن   منصور  
 .)Karatay, 1961: 127( بن  احمد  شيرازی كتابت شده است
برخی از عناصر اين شاهنامه بعدها از مشخصه های مکتب 
شيراز گرديد، نظير افق رفيع با صخره   بندی های متمايز، تکرار 
گل بته های پراكنده، كاربست عميق رنگ های ناب به خصوص 
برای آسمان )آژند، 1387: 133(. در اين شاهنامه مفاهيم 
خيالی بر نگاره ها حکم فرماست و تأكيد اساسی نگارگر بر روابط 
صوری خط و رنگ است و نه قابليت توصيفی آنها. عناصر نگاره 
بيشتر به نماد و سمبل شبيه اند چون گزيده نگاری در آنها به 
كمال رعايت شده است. از اين رو، سه مرد جنگی نشانه يك 
سپاه و دو قوس، نماينده يك تپه و دايره، نشانه دهانه چاه 
شده است )پاكباز، 1385: 69؛ آژند، 1378: 135؛ گری، 

1392: 60( )تصوير 1(. 

B. شاهنامه سال 796 هجری

شاهنامه B محفوظ در كتابخانه ملی قاهره، در سال هايی 
تکميل شده است كه تيمور آل مظفر را نابود و شيراز را فتح 
نمود )Titely, 1983: 91(. كتابت اين نسخه با خط نستعليق 
در شيراز به دست لطف الله بن محمد بن يحيی انجام شده و 
ابعاد آن 232×352 ميلی متر است. 321 برگ و 67 نگاره 
دارد. هر برگ در 6 ستون جدول بندی شده و در هر ستون 31 
سطر آمده است. از خصوصيات سبکی نگاره ها معلوم می شود 
كه بيش از يك نقاش در تصويرگری اين نسخه دست داشته 
است. افق رفيع، تکرار گل بته ها در طبيعت، رنگ های ناب و 
صخره بندی ويژه به سبك مظفريان در نگاره های اين شاهنامه 
ديده می شود. اما تعدادی از نگاره ها از نظر چرخه رنگ، شيوه 
طراحی، فضاسازی به ويژه منظره پردازی، پوشش های نبرد 
و تزئينات، با نگاره های دوره مظفری متفاوت اند. از آنجايی 
كه اين شاهنامه بعد از انقراض دوره مظفری تکميل شده، 
احتمالاً اين تصاوير در زمان حکومت تيموريان در شيراز به 
اين شاهنامه اضافه شده  است؛ حتی به نظر می رسد بعضی 
از اين تصاوير را روی نگاره های قبلی كشيده اند. متأسفانه 
اكثر تصاوير اين شاهنامه آسيب ديده ، با اين همه هنوز هم 
سندی ارزشمند برای پی جويی تطور شاهنامه نگاری در دوره 

مظفری است. 

تحليل نگاره های مجلس نبرد رستم و سهراب 

در شاهنامه چنين روايت شده است كه رستم و سهراب 
بدون آگاهی از هويت ديگری به مصاف يکديگر می روند. آنها 
ابتدا با افزارهای گوناگون می جنگند، اما اين نبرد بی نتيجه 
به پايان می رسد. روز بعد، آن دو كُشتی می گيرند. زمانی كه 
سهراب، رستم را بر زمين می زند و می خواهد او را بکشد، رستم 
به او می گويد در آيين ما كسی را كه نخستين بار پشتش را 
به خاك آورند، نمی كشند. كشتن او در دومين دورِ كُشتی 
رواست. سهراب فريب می خورد و او را رها می كند. تا اين 
كه در دومين دورِ كُشتی، رستم پشتِ سهراب را به خاك 
می رساند و بی امان با خنجر تهيگاه او را می درد و پس از آن 
متوجه می شود پسر خود را كشته است )سرامی، 1368: 389(. 
بخش اصلی مطالعات پژوهش، بررسی و تحليل ويژگی های 
نگاره های مجلس نبرد رستم و سهراب در شاهنامه های A و 

تصوير 1. )نگاره A(. رستم و سهراب، شاهنامه فردوسی، شيراز، 772 
هجری، كتابخانه توپقاپی سرای، استانبول )آژند، 1387: 147(

تصوير 2. صفحۀ كامل مجلس كشته شدن سهراب به دست رستم، شاهنامه 
722هجری )نگارندگان(2
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B است كه در سه بخش كلی: ويژگی های محتوايی، بصری 
و ساختاری تفکيك می گردند.

A مجلس نبرد رستم و سهراب، شاهنامه

- ويژگی های محتوايی
الف. گزينش صحنه؛ در شاهنامه مزبور از داستان رستم 
و سهراب، صحنه كشته شدن سهراب به دست رستم، انتخاب 

و مصور شده است. 
ب. وابستگی به متن شاهنامه؛ در هنر كتاب آرايی 
تصاوير جزئی از متن محسوب می  شوند و به عنوان ارجاعات 
بصری عمل می كنند. درادامه، با تحليل جزييات نگاره تلاش 
شده است تا پايبندی نگارگر به متن در مصوركردن اين بخش 

از داستان موردبررسی قرار گيرد.3
- جامگان: رستم )تهمتن( با استناد به متن شاهنامه با 
كلاه خود آهنی و ببربيان كه رزم جامه مخصوص رستم است 

و برای او كارايی زره دارد، مصور شده است.
تهمتن بپوشيد ببر بيان          نشست از بر اژدهای ژيان

بيامد بدان دشت آوردگاه          نهاده به سربر ز آهن كلاه
 )فردوسی1389: 179/ 776-777(   
سهراب نيز لباس جنگی )خفتان رزم( برتن دارد و خُود 

بر سر گذاشته است. 
بپوشيد سهراب خفتان رزم          سرش پر ز رزم و دلش پر ز بزم 

)فردوسی، 1389: 180/ 790( 
و در بيتی ديگر می  خوانيم:

از اسپان جنگی فرود آمدند          هشيوار با گبر4 و خود آمدند 
)فردوسی، 1389: 181/ 810( 
بنابر اين بيت، در اين صحنه اسب های رستم و سهراب 
بايد پوشش جنگی )برگستوان( داشته باشند. چراكه منظور 
از اسبان جنگی، اسبانی است كه پوشش جنگی )برگستوان( 
دارند، اما در نگاره مزبور اسب ها بدون برگستوان مصور شده اند.

- ستوران: رستم، پهلوان نامدار ايرانی، دارنده اسبی ا ست 
كه در شاهنامه اينچنين توصيف شده:

تنش پرنگار از كران تا كران          چو داغ گل سرخ بر زعفران 
همی رخش خوانيم و بورابرشست          به رنگ آتشی و به خو آتشست 
)فردوسی، 1389: 335/ 101-102( 
بنابر نقلی، رخشِ رستم، مركب بود از رنگ قرمز و زرده 
تخم مرغ و سفيدی و گل های بسيار كوچك زرد و قرمز داشت 
)كزازی، 1381: 296(. رخش در فرهنگ جامع شاهنامه، 
رنگ سرخ و سفيد بهم آميخته، سرخ و سفيد است و به 
همين جهت اسب رستم را رخش خوانند )زنجانی، 1380: 
527(. هندوشاه نخجوانی در "صحاح الفرس"، پس از نوشتن 

معنای رنگی ميانه سياه و بور برای رخش افزوده كه اسبِ 
رستم آن رنگ بوده است و بدين سبب آن را رخش گويند. 
مايرفوهر نام باره نامدار رستم را از –raxša به معنای سرخ 
می داند )آيدنلو، 1392: 19-16(. »رخش به طور عام، هر نوع 
اسبی از جمله اسب سهراب و گستهم و به طور خاص، اسب 
رستم است« )زرقانی، 1387: 163(. كلمه رخش در اوستا 
raoxsna به معنای تابان و درخشان است )رستگارفسايی، 
1388: 404(. فردوسی در شاهنامه چندين بار رخشِ رستم 
را با صفت رخشنده معرفی  كرده است. از اين رو، ذبيح الله صفا 
رخشِ رستم را درخشنده و فروزان می داند )صفا، 1384: 567(. 
»بورابرش تركيب شده است از بور )پهلوی bor( به معنی "سرخ 
گراينده به قهوه  ای"و به معنی "اسب سرخ و مطلق اسب" نيز 
آمده است ابرش واژه ای است تازی به معنی "اسبی كه تن 
او لکه های سرخ دارد". اكنون باتوجه به مصرع دوم كه رنگ 
رخش را آتشی و در بيت 101 رنگ او را "چو داغ گل سرخ بر 
زعفران"گفته است، بايد نتيجه گرفت كه رنگ رخش را زرد 
زعفرانی با لکه های سرخ می دانسته اند، ولی سرخی او چيره 
بوده و ازاين رو بور و گلرنگ ناميده می شد« )خالقی  مطلق، 
1389: 372(. كزازی نيز همانند خالقی مطلق با استناد به 
ابيات پيشين، رنگِ رخشِ رستم را سرخ اندكی متمايل به 
زرد )زعفرانی( با خال هايی به رنگ سرخ در سرتاسر بدنش 

می داند )كزازی، 1388: 45(.
در شماری از دست نويس های سده نهم ه.ق. در آغاز داستان 
رستم و سهراب در شاهنامه، روايت اسب گزينی سهراب آمده 
است )آيدنلو، 1394: 64(. گروهی از شاهنامه پژوهان معتقدند، 
اين روايت سروده فردوسی نيست و از ابيات الحاقی به شاهنامه  
است )خالقی مطلق، 1389: 500(. به اعتقاد سجاد آيدنلو، 
اين روايت كه در نسخه های قرن هفتم و هشتم ه.ق. نيست، 
در روايت های نقالی و شفاهی داستان رستم و سهراب به 
تقليد از روايت اسب گرفتن رستم در شاهنامه ساخته شده، 
سپس در سده نهم ه.ق. به صورت منظوم درآمده و بر بعضی 

دست نويس ها الحاق شده است )آيدنلو، 1394: 63-64(. 
كه دارم يکی كره رخش  زاد          به رفتن چو آهو، به پويه چو باد   
به زور و به رفتن بکردار هور          نديدست كس همچنان تيز بور 

ببردند آن چرمه5 خوب رنگ          بنزديك سهراب يل بی درنگ 
)فردوسی، 1389: 127/ 16و18و23( 
در مصرع دوم بيت 18 اسب سهراب، )تيز بور( اسب سرخ 
كَهَر بسيار تندرو معرفی شده است )فردوسی، 1393: 470(. 
گرچه شاهنامه های A و B در سده هشتم تهيه شده اند و اين 
روايت در آنها نوشته نشده است، اما احتمالاً روايت اسب گزيدن 
سهراب در اين دوره به صورت شفاهی )نقالی( مطرح بوده و 
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نگارگر اين مجلس با  توجه  به اين روايت هر دو اسب را با 
رنگ مايه قرمز نشان داده است. بررسی ها نشان می دهند كه در 
اغلب نگاره های مجلس نبرد رستم و سهراب در شاهنامه های 
مصور، نگارگران برای ايجاد ارتباط ميان اسب  و صاحبش ، 
آنها را در يك طرف كادر مصور كرده اند. همچنين در اكثر 
نگاره های اين مجلس، اسبِ رستم به صحنه نبرد نزديك تر 
است. چنانچه به نگاره مزبور )تصوير 1( توجه كنيد، خواهيد 
ديد كه نگارگر اين مجلس نيز از اين تدابير استفاده كرده 
است. بدين ترتيب او باتوجه به متن شاهنامه رخشِ رستم را 
درخشنده و زعفرانی اما بدون لکه های سرخ روی بدنش نشان 
داده و براساس روايت اسب گزيدن سهراب، اسب سهراب را 
سرخ كَهَر )سرخ مايل به قهوه ای( به تصوير درآورده است. 

در اين روزِ نبرد، رستم و سهراب اسب هايشان را بستند و 
هر دو شتابان و سريع به ميدان نبرد رفتند )فضيلت، 1381: 
224( و با كشتی گرفتن به نبرد پرداختند. آنان در دوره دوم 
كشتی نيز اين كار را تکرار كردند. اما در نگاره مزبور اثری از 

بسته بودن اسب ها مشاهده نمی شود.
دگر باره اسپان ببستند سخت          به سربر همی گشت بدخواه بخت 

)فردوسی، 1389: 185/ 847( 
- نزاع و درگيری: اين نگاره، دورِ دوم كُشتی رستم و 
سهراب را نشان می دهد كه رستم، سهراب را بر زمين می زند 

و با خنجر "برَ" او را می درد. 
زدش بر زَمين بر به كردار شير          بدانست كو هم نماند به زير

سبك تيغ تيز از ميان بركشيد          بر شيرِ بيداردل برَدريد 
)فردوسی، 1389: 853-854/185( 
برَ، به معنای سينه و پهلوست )فردوسی، 1393: 528(. 
در نگاره مزبور، هنرمند برَ را سينه )قلب( درنظر گرفته، در 
برخی نگاره های اين مجلس در ادوار بعدی، مشاهده می شود 
كه رستم با خنجر پهلو )جگرگاه( سهراب را دريده است. 
بررسی ها نشان می دهند كه پس از پايان نبرد، زمانی كه 
رستم، گودرز را برای گرفتن نوشدارو نزد كاووس می فرستد، 

دقيقاً به مجروح شدن جگرگاه سهراب اشاره می كند.
به دشنه جگرگاه پور دلير          دريدم كه رستم مماناد دير 

)فردوسی، 1389: 191/930(

- ويژگی های بصری

الف. قاب :
-  قاب صفحه: 160×260 ميلی متر و يك مستطيل طلايی 

است.
- قاب نوشتار:110×200 ميلی متر است. اين قاب اختلاف 
اندكی با مستطيل راديکال3 دارد. با چشم پوشی از اين اختلاف، 

اين قاب را می  توان متناسب با مستطيل راديکال3 درنظر  گرفت.
- قاب تصوير: 110×130 ميلی متر است. اين مستطيل 
عمودی با هيچ يك از كادرهای شناخته شده  مستطيل طلايی 
)1/618(، راديکال 2 و 3 و ... تناسب ندارد. متأسفانه صفحه 
كامل اين مجلس را دراختيار نداريم، اما با توجه به اطلاعاتی 
كه در قسمت برش خورده تصوير وجود دارد، می توان گفت 
كه نگاره مزبور در پايين قاب نوشتار قرار دارد و 11 سطر 
در بالای آن نوشته شده است )تصوير 2(. در هنر نگارگری، 
تصوير در داخل قاب جا گرفته است اما اين قاب يا چارچوب 
هميشه شکل ثابتی ندارد. اين نگاره در قسمت لبه بيرونی 
صفحه، فراتر از قاب رفته است. از آنجايی كه اين قسمت نيز 
جزء تركيب بندی محسوب می شود، محدوده تصوير را يك 
مربع 130×130 ميلی متر تشکيل می دهد. درواقع، خروج 
عناصر از قاب به تداوم دنيای خيالی نگاره ها كمك می كند 
)گری، 1392: 27(. چون هدف نگارگر خلق مکان و فضايی 
خيالی بوده و اين فضا حدود معينی ندارد، نگاره از چارچوب 

خارج شده است )اسحاق پور، 1379: 13(.
ب. منظره پردازی: در نگاره مزبور، تنها بخش كوچکی از 
كل تصوير به آسمان آبی اختصاص يافته، و خاكريز بلندی كه 
در منتها  اليه آن تپه  های گرد و مدور وجود دارد، با دو درخت، 
تکرار چند گل بته و كُنده درخت تزئين شده است. تپه های 
مدور و افق بلند در مقابل آسمان آبی تيره درخشان جزء علائق 
هنرمندان مظفری  است )كن بای، 1389: 38(. صخره ها در 
جايی كه به خط افق می رسند، از طريق حركت موازی قلم مو 
به رنگ طلايی در تضاد با رنگ زمينه، كار شده اند. قسمتی از 
منظره از قاب تصوير خارج شده است. در اين تصوير، نگارگر 
دنيای خيالی خود را به نمايش گذاشته و از دنيای طبيعی 
فاصله گرفته است. طبيعت موجود بی ارتباط با اصل داستان 
است و در تركيب كلی اثر،  تأثيری ندارد و تنها مکانی برای 

قرارگيری شخصيت های اصلی داستان گرديده است.
- زاويه ديد: شيبی است كه سطوح داخلی تصوير نسبت به 
بيننده دارد )Massironi, 2002: 112(. زاويه ديد در تأثيرگذاری 
و انتقال معنای اثر نقش بسزايی دارد. زاويه ديد از بالا احساس 
كوچکی و ضعف، زاويه ديد از پايين احساس بزرگی و مهم بودن 
و زاويه ديد همتراز با موضوع، احساس واقعی و طبيعی بودن 
سوژه را القا می كند )پهلوان، 1387: 24(. بازنمايی موضوعات 
در هنر نگارگری ايران از چند زاويه ديد به طور همزمان انجام 
می گرفت تا موضوعات با بيشترين و مهم ترين خصوصيات 
خود نمايش داده شوند، چندگانگی زاويه ديد باعث رازآميزی، 
رويايی و غيرمعمول شدن اثر می گردد )صدقی و همکاران، 
1390: 13(. درحقيقت به نظر می رسد تلفيق زاويه ديدهای 
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متفاوت در نقاشی ايرانی، مفهومی جديد را به نمايش می گذارد. 
يکی از معمول ترين انواع ديد در نقاشی های ايرانی، زاويه ديد 
از بالا به پايين است كه هنرمند نگارگر نه با هدف تشديد 
حس كوچکی و ضعف، بلکه با هدف تسلط بر موضوع و 
توفيق بر روايت داستان برگزيده است. اين نکته در تصوير 1 
)A(، نيز مشهود است. در اينجا، هنرمند، منظره  را با تسلط 
زوايه ديد روبرو و سوژه اصلی يعنی رستم و سهراب را با تسلط 
زاويه ديد از بالا تصور كرده و به تصوير درآورده، بدون اينکه 
قصد كوچك كردن شخصيت های داستان را درنظر داشته باشد.

ج. چهره پردازی: چهره ها مغولی  هستند و به صورت سه رخ 
با لب و چشمان كوچك براق و تاب خوردگی در مردمك چشم ها 
به تصوير درآمده اند. رستم با صورتی بيضی شکل، سبيل ظريف 
افقی و ريش تا بناگوش، در تصوير ديده می شود. اما سهراب 
چهره ای گرد و صورتی كوچك دارد. با اين چهره پردازی، جوانی 
سهراب و جاافتادگی رستم به خوبی نمايان است. همچنين 
چهرۀ بدون ريش و سبيل سهراب ناپختگی او را دربرابر رستم 
كارآزموده می رساند. چهره ها فاقد سايه پردازی اند و در چهره 

سهراب، حالات عاطفی ديده می شود. 
د. پيكره نگاری: پيکره ها، باريك و لاغر اندام، عروسك گونه 
با سرهای بزرگ، گردن های كشيده و چهره هايی با زاويه 
سه چهارم هستند، نسبت كل پيکر به سر، شش به يك است 
و پيکره ها بسيار قراردادی اند و نسبت به حيوانات و منظره 
پيرامون بزرگ تر ترسيم شده اند. در بازنمايی اسب نيز تناسب 
ميان سر و گردن با ساير قسمت های بدن رعايت نشده است. 
تنها پيکره های انسانی، رستم و سهراب اند كه با اسب هايشان 
به تصوير درآمده اند. در اين نگاره حالات و حركات پيکره ها 
ساده و عاری از پيچيدگی و حالات هيجانی است. تنها حالتی 
از بی قراری در اسبی كه در سمت راست تصوير ايستاده، 
مشاهده می شود و در چهره سهراب درد و ناراحتی با تغيير 

حالت ابروها نمايان شده است.
- جامگان: بطوركلی پوشش ها در اين نگاره مغولی ا  ست. 
سپاهيان مغولی از خفتان،6 كلاه  های پوستی، كلاه  خُودهای 
فلزی، زره، جوشن و ... در جنگ ها استفاده می كردند )محمدی، 
1392: 159(. در اين نگاره، رستم و سهراب پيراهن های بلند 
پوشيده اند كه آستين های بلند و چسبان دارد و سهراب بر 
روی آن احتمالاً زره پوشيده است.   اين نوع زره در قسمت 
جلو تا زير زانو و از پشت تا كمر است و يقۀ بسته و آستين های 
كوتاه دارد و در نگاره های رزمی دوره ايلخانی و تيموری 
بارها به تصوير درآمده است. حتی ببربيان كه تن پوش ويژه 
رستم است و برای او حکم زره دارد نيز در اين نگاره با همين 
ويژگی ها مصور شده است. پوشش پا در دوره مغول به صورت 

كفش های رويه كوتاه يا چکمه و نيم  چکمه بود )غيبی، 1387: 
366(. رستم و سهراب در اين نگاره كلاه خُود فلزی بر سر 
دارند و نيم چکمه پوشيده اند. در اين نگاره، پوشش انسان ها 

و حيوانات با دقت در جزئيات مصور شده است.
ه. رنگ: رنگ ها درخشان  و گزينه رنگی محدود به قهوه ای، 
زعفرانی، طلايی، آبی، زرد، سياه و سفيد است و رنگ مايه های گرم 
برتری دارند. رنگ آميزی به صورت تخت و بدون سايه روشن است. 

- ويژگی های ساختاری 
بازنمايی  در  دورگيری  از خطوط  استفاده  اجرا:  الف. 
پيکره های انسانی و حيوانی و برخی از اشکال طبيعت مانند 
صخره ها، طراحی قوی، توجه به جزئيات، كيفيت تزئينی 
و پرداخت ظريف، عدم تمايل به واقع گرايی از ويژگی های 

اجرايی اين نگاره است. 
از  شيرازی  نگارگر  نگاره،  اين  در  تركيب  بندی:  ب. 
تركيب  چندعنصری استفاده كرده است. اين نوع تركيب ها 
به كمپوزسيون های7 مثلثی كمك می كنند. اين تركيب مثلثی، 
نه تنها باعث ايجاد ارتباط ميان عناصر اصلی نگاره گرديده، بلکه 
فضای پويايی ايجاد كرده است. گرچه نگارگر فضای قاب را از 
طريق ورود نگاره به حاشيه گسترش داده، اما اصل تركيب را 
در داخل قاب ايجاد كرده است. تركيب  اثر ساختاری قرينه 
دارد )قرينه درعين بی قرينگی( و فضاسازی باز و به صورت 
فراخ می باشد و به فضای تنفس توجه شده است. نگارگر در 
چيدمان عناصر اصلی تصوير به خطوط راهنما و نقاط طلايی 
توجه داشته اما محل تأكيد در تصوير، پايين و سمت چپ 

نگاره است )تصوير 3(. 
ج. بعُدنمايی: ايجاد بعُد و عمق، از طريق تراز بندی عناصر، 

تصوير 3. تبيين ساختار نگاره مجلس كشته شدن سهراب به دست رستم، 
شاهنامه 722هجری )نگارندگان(
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بدون تغيير در اندازه ها و با روی هم قراردادن پيکره ها انجام 
شده است. 

رستم،  به دست  سهراب  كشته شدن  مجلس   -
B شاهنامه

- ويژگی های محتوايی
الف. گزينش صحنه: در اين شاهنامه، از داستان رستم 
و سهراب، صحنه كشته شدن سهراب به دست رستم، گزينش 

شده و مصور گرديده است.
ب. وابستگی به متن شاهنامه8

- جامگان: مطابق متن شاهنامه رستم كلاه خود آهنين بر 
سر دارد و ببربيان پوشيده و سهراب نيز خفتان )لباس رزم( 
بر تن كرده و خُود بر سر گذاشته است. اما اسبان آنها بدون 
توجه به متن شاهنامه، بدون برگستوان )پوشش جنگی( 

تصوير شده اند.
- ستوران: مشاهده ساير تصاوير اين شاهنامه می تواند در 
شناسايی رخش بسيار راهگشا باشد. در آن دسته از نگاره های 
شاهنامه  مزبور كه در عصر مظفريان مصور شده اند، رخشِ 
رستم همانند توصيفات فردوسی، رنگی زعفرانی و درخشان 
دارد، اما لکه هايی به رنگ قرمز در سراسر بدنش مصور نشده 
است. بدين ترتيب در اين نگاره اسب زعفرانی، اسب رستم 
است و اسب قرمز قهوه ای، اسب سهراب می باشد كه رنگ 
آن متناسب با روايت اسب  گزينی سهراب انتخاب شده است. 
برخلاف متن شاهنامه فردوسی در نگاره مزبور اسب های 

رستم و سهراب در ميدان نبرد آزاد و رها هستند.
- نزاع و درگيری: در اين نگاره، به جای جگرگاه، سينه 

)قلب( سهراب مجروح شده است )تصوير 4(.

- ويژگی های بصری
الف. قاب

- قاب صفحه: 232×352 ميلی متر است. اين قاب اختلاف 
اندكی با مستطيل طلايی دارد. با چشم پوشی از اين اختلاف، 
می  توان اين قاب را متناسب با مستطيل طلايی درنظر  گرفت.

ابعاد  به  طلايی  مستطيل  يك  نوشتار:  قاب   -
136×222ميلی متر است.

- قاب تصوير: مربع شاخصِ مستطيل طلايیِ قاب نوشتار 
است و ابعاد آن 136×136 ميلی متر است. نگاره در پايين 
كادر نوشتار قرار دارد و 12سطر در بالای آن نوشته شده 

است )تصوير 5(.
ب. منظره پردازی: هنرمند تنها عناصر ضروری اصل 
داستان را در چهارچوب قاب به تصوير كشيده است. او فضا را 

تنها به عناصر اصلی داستان اختصاص داده و آنها را متناسب 
با فضای موجود بزرگ مصور كرده است. طبيعت تنها با چند 
بته گل و كُنده درخت مشخص شده و ديگر از آن آسمان آبی 
تيره و يا طلايی رنگ خاص نگاره های مظفری اثری نيست. 
بوته ها در تناسب با ساير عناصر تصوير، مصور شده اند. نقاش 
اين نگاره، به دنيای خيالی و متصنع دوره آل مظفر چندان 

عنايتی ندارد. 
- زاويه ديد: در اين نگاره، زاويه ديد تلفيقی است. نگارگر، 
در منظره پردازی زاويه ديد روبرو را انتخاب كرده و هيچ فضايی 
را به آسمان اختصاص نداده است؛ درعين حال، سوژه اصلی 
يعنی رستم و سهراب را با زاويه ديد از بالا مصور كرده است.

ج. چهره پردازی: چهره  ها با زاويه سه چهارم نشان داده 
شده اند. متأسفانه چهره ها مخدوش شده و درباره چهره پردازی 

آنها نمی توان اظهار نظر كرد.
د. پيكره نگاری: اندام  اسب ها نسبت به انسان ها تناسب 
قابل قبولی دارد. انسان ها بزرگ تر از اسب ها تصوير شده اند. 

تصوير 4. )نگاره B(. رستم و سهراب، شاهنامه فردوسی، شيراز، 796 هجری، 
 (www.shahnama.caret.cam.ac.uk) كتابخانه ملی قاهره، مصر

تصوير 5. صفحۀ كامل مجلس كشته شدن سهراب به دست رستم، 
شاهنامه 796هجری )نگارندگان(
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حالات هيجانی در پيکره های انسانی مشهود و نسبت كل 
پيکر به سر، شش به يك است. 

- جامگان: پوشش ها مغولی ا ست. رستم و سهراب پيراهن 
بلند و چسبان در زير لباس زرم خود پوشيده اند. لباس زرم آنها 
يقۀ بسته و آستين كوتاه دارد و در قسمت جلو كوتاه تر است. 
آن دو كلاهخود فلزی بر سر دارند و نيم چکمه پوشيده اند. 

پوشش ها بدون توجه به جزئيات نشان داده شده اند.
ه. رنگ: گزينه رنگی درخشان  و محدود به قهوه ای، زعفرانی، 
طلايی، آبی، زرد، سياه و سفيد است و رنگ ها كيفيت مطلوبی 
ندارند. رنگ آميزی به صورت تخت و بدون سايه روشن است و 

رنگ های گرم برتری دارند.  

- ويژگی های ساختاری 

الف. اجرا: در بازنمايی پيکره های انسانی و حيوانی از خطوط 
دورگيری استفاده شده است. طراحی ضعيف، بی توجهی به 
جزئيات، عدم توجه به پرداخت ظريف و تمايل به واقع گرايی 

از ويژگی های اجرايی اين نگاره است.
ب. تركيب بندی: نگارگر از تمام فضای قاب استفاده كرده 
و عناصر تصويری را بزرگ مصور كرده است، اما اين كارها 
موجب شده تا ارتباط ميان عناصر تصوير كاهش يابد و اين 
امر، تأكيد بر رستم و سهراب را كمرنگ كرده است. نگاره، 
تركيب مثلثی و ساختاری غيرقرينه و پويا دارد. بااينکه به 
فضای تنفس در قاب توجه شده، اما نگاره، فضاسازی بسته ای 
دارد. توجه نگارگر به خطوط راهنما در سازمان دهی عناصر 
تصوير و تأكيد بر نقاط طلايی به خوبی قابل مشاهده است 

)تصوير6( .
ج. بعدنمايی: نگارگر با ترازبندی عناصر، بدون تغيير 
در اندازه ها و با روی هم قراردادن پيکره ها در تصوير عمق 

ايجاد كرده است. 

- تطبيق ويژگی های دو نگاره مجلس نبرد رستم و 
سهراب عصر آل مظفر 

بررسی ويژگی های محتوايی، بصری و ساختاری نگاره های 
مجلس نبرد رستم و سهراب در شاهنامه های آل مظفر، شباهت ها 
و تفاوت هايی را آشکار می سازد كه در جدول 1، نشان داده 

شده است. 
- ويژگی های محتوايی: نگاره های A و B از نظر ويژگی های 

محتوايی كاملًا با يکديگر مطابقت دارند. 
- ويژگی های بصری: اين نگاره ها، در منظره پردازی و 
پيکره پردازی به خصوص و در رنگ و قاب تاحدودی متفاوت 

هستند. 
 ،B برخلاف نگاره A ويژگی های ساختاری: نگاره -
كيفيت اجرايی مطلوبی دارد. توجه به جزييات و اجرای تزيينی 
كه از مشخصه های هنر نگارگری ا ست در اين نگاره به خوبی 
مشهود است؛ و فضاسازی باز و فراخ دارد. گرچه نگاره A از 
قاب فراتر رفته، اما همانند نگاره B اصل تركيب در داخل 
قاب تصوير ايجاد شده است. با اين كه در نگاره A همانند 
نگاره B به نقاط طلايی و خطوط راهنما توجه شده اما محل 
تأكيد اثر پايين و سمت چپ تصوير است. در هر دو نگاره 
به فضای تنفس توجه شده است و تركيب مثلثی دارند، اما 
نگاره B به علت تركيب بندی غيرقرينه پوياتر است. استفاده از 
خطوط دورگيری و تلاش برای عمق نمايی در تصوير از ديگر 

خصوصيات ساختاری مشترك نگاره های A و B می باشد. 

بر  آل مظفر  دوره  اجتماعی  و  سياسی  اوضاع  تأثير 
مصورسازی مجلس نبرد رستم و سهراب

در اين بخش، ابتدا به تأثير مؤلفه های سياسی و اجتماعی 
دوره آل مظفر بر آثار هنری پرداخته می شود و درادامه، تأثير اين 
مؤلفه ها بر ساخت نگاره مجلس نبرد رستم و سهراب بررسی 
می گردد. چنانچه پيش تر نيز گفته شد، در دوره حکومت 
آل مظفر غزل عرفانی و غنايی به اوج خود رسيد و شکوفايی 
شعر حافظ غزل سرای بزرگ ايران در اين زمان و در شهر شيراز 
بود. از طرفی، پيوند نگارگری با ادبيات باعث شد تا فضای 
تغزلی به عرصه نگاره ها راه يابد. شاه شجاع كه هنرپرورترين 
حاكم آل مظفر محسوب می شود، گرچه غالب اوقات مشغول 
دفع عصيان اعضای خانواده خويش بود، اما رويکرد فرهنگی 
شخصی وی منجر به رشد هنر در شيراز شد. بدين ترتيب، 
به حمايت از كتابت و تذهيب و نگارگری پرداخت و شماری 
از هنرمندان را زير چتر حمايت خود قرار داد. هنرپروری او 
تا بدان پايه بود كه شاعرانی همچون حافظ در مدح او شعر 
سروده اند. عوامل يادشده بر نحوه شکل گيری آثار هنری در 

تصوير 6. تبيين ساختار نگاره مجلس كشته شدن سهراب به دست رستم، 
شاهنامه 796هجری )نگارندگان(
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جدول 1. تطبيق ويژگی  های دو نگاره  مجلس نبرد رستم و سهراب عصر آل مظفر

B /شاهنامه 796 هجری A /شاهنامه 772 هجری  نام شاهنامه تحليل اثر

كشته شدن سهراب بدست رستم كشته شدن سهراب بدست رستم گزينش صحنه
ويژگی های محتوايی

دارد دارد رستم و سهراب
جامگان

وابستگی به متن شاهنامه
ندارد ندارد ستوران

تاحدودی تاحدودی رنگ اسبِ  رستم

روايت اسب گزينی سهرابستوران روايت اسب گزينی سهراب رنگ اسبِ  سهراب

ندارد ندارد در صحنه نبرد
ندارد ندارد نزاع و درگيری

232×352 160×260 ابعاد
قاب صفحه

قاب )ميلی  متر(

ويژگی های بصری

نزديك به 1/618 1/618 تناسب

 222×136  200×110 ابعاد
قاب نوشتار

1/618 نزديك به 3√ تناسب
 136×136  135×130 ابعاد

قاب تصوير
 136×136  130×130 محدوده تصوير

مربع مربع تناسب
كامل شکسته نوع قاب
پايين پايين موقعيت درصفحه

- فاقد نمايش خط افق
- زاويه ديد تلفيقی از روبرو و از بالا

- با ديدی واقع گرايانه به حذف عناصر 
طبيعت تصنعی پرداخته است

- افق رفيع
- زاويه ديد تلفيقی از روبرو و از بالا

- خيالی و تصنعی 
منظره پردازی

- چهره  ها مخدوش شده است

- مغولی
- قراردادی

- نمايش حالات عاطفی
- نمايش مقام و سن و سال

چهره پردازی

- با ديدی واقع گرايانه و حالتی هيجانی
- عدم رعايت تناسبات انسانی
- تناسبات حيوانی قابل قبول 

- جامگان مغولی

- بصورت قراردادی، بدون نمايش حالات هيجانی
- عدم رعايت تناسبات انسانی 
- عدم رعايت تناسبات حيوانی

- جامگان مغولی

پيکره نگاری

- گزينه رنگی محدود
- برتری با رنگ های گرم

- بصورت تخت )بدون سايه روشن(
- بدون كيفيت

- گزينه رنگی محدود
- برتری با رنگ های گرم

- بصورت تخت )بدون سايه روشن(
- كيفيت خوب

رنگ

- كيفيت جرايی ضعيف
- استفاده از خطوط دورگيری

- عدم توجه به جزييات 
- تمايل به واقع گرايی

- كيفيت ناب خط و اجرا
- استفاده از خطوط دورگيری

- توجه به جزئيات
- تزئينی، عدم تمايل به واقع  گرايی

اجرا

ويژگی های ساختاری

- نامتقارن
- تركيب بندی مثلثی در عناصر اصلی

- ارتباط عناصراصلی تصوير كاهش يافته
- تركيب پويا

- فضاسازی بسته
- توجه به فضای تنفس
- تاكيد بر نقاط طلايی

- قرينه در عين بی قرينگی
- تركيب بندی مثلثی در عناصر اصلی

- حفظ ارتباط عناصر اصلی تصوير
- تركيب پويا
- فضاسازی باز

- توجه به فضای تنفس
- تاكيد در سمت چپ و پايين تصوير

تركيب بندی

- ترازبندی عناصر
- روی هم انداختن پيکره ها

- ترازبندی عناصر 
- روی هم انداختن پيکره ها 

بعدنمايی

)نگارندگان(
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اين مقطعه زمانی تأثير بسزايی داشت. شاهنامه A در دوره 
حکومت شاه شجاع در شيراز به انجام رسيد، نگاره های اين 
نسخه بهترين نمونه سبك آل مظفراند. آژند در كتاب مکتب 
نگارگری شيراز اين شاهنامه را از محصولات هنری كارگاه های 
كتابخانه سلطنتی شاه شجاع دانسته است )آژند، 1387: 125(. 
برخی از ويژگی های نگاره نبرد رستم و سهراب در شاهنامه 
A همچون منظره پردازی رويايی و تصنعی، عدم تمايل به 
واقع گرايی، فضاسازی فراخ، ساختار نسبتاً قرينه، پيکره های 
خشك و بدون هيجان در يك صحنه نبرد، پرداخت ظريف و 
رنگ پردازی غنی و كيفيت ناب خط، نشان دهنده فضای آرام 
و بدون دغدغه روزگار هنرمند و حمايت از كتاب آرايی است. 
شاهنامه های A و B، به دليل خصوصيات سبك شناختی 
مشتركی كه دارند به احتمال بسيار در كارگاه واحدی تهيه 
شده اند. از طرفی قطع بزرگ آنها و تکميل شاهنامه سال 796 
هجری در زمان حکومت تيموريان در شيراز اين احتمال را 
تقويت می نمايد كه اين شاهنامه  ها از دستاوردهای كارگاه های 
سلطنتی شيراز در زمان حکومت مظفريان بودند و حاميانی از 
دربار داشتند. شاهنامه B در سال هايی تکميل شد كه شيراز 
درگير جنگ خارجی بود و تيمور بر مظفريان چيره گشت. 
به نظر می رسد، در اين شرايط از هنر كتاب آرايی و هنرمندان 

مانند گذشته حمايت نمی شد. همچنين، شتاب زدگی در 
تهيه و تکميل اين شاهنامه در زمان مظفريان تا اندازه ای 
موجب حذف جزييات و عدم گرايش به پرداخت ظريف و 
نهايی و بی توجهی به طراحی و سادگی تركيب بندی در برخی 

نگاره های آن شده است. 
نگاره مجلس كشته شدن سهراب به دست رستم در شاهنامه 
B، به نظر الگوبرداری ای از نگاره A می رسد. اما روح زمانه ای كه 
نگارگر در آن می زيسته با تغييراتی كه او در طرح داده، متبلور 
گشته است. اوضاع نابسامان شيراز، حمايت كمتر از كتاب آرايی 
و نگارگری در اين زمان نسبت به سال های گذشته، مظفريانِ 
ضعيف و شکست خورده دربرابر لشکر تيمور، همه اينها باعث 
شده است دنيا ديگر برای نگارگر مکانی آرام و رويايی نباشد. 
ازاين رو منظره پردازی تقليل يافته به چند بته گل، طراحی 
ضعيف شده و رنگ ها از غنای سابق برخوردار نيستند، پيکره ها 
ديگر خشك و بدون انعطاف و عروسك گونه مجسم نشده بلکه 
نگارگر با ديدی واقع گرايانه به تجسم داستان پرداخته است 
و پيکره ها با حالات هيجانی و در تركيبی غيرقرينه به تصوير 
درآمده اند. در منظره پردازی ديگر فضايی برای آسمان درنظر 
گرفته نشده، گويی همه چيز رنگ و بويی زمينی گرفته است 

و ديگر از فضايی تغزلی در اين نگاره خبری نيست.

نتيجه گيری

نتايج كلی تحقيق بر اين نکته اذعان دارد كه باوجود اشتراكاتی در ويژگی های محتوايی، بصری و ساختاری 
دو نگاره مجلس نبرد رستم و سهراب در شاهنامه های مکتب شيراز آل مظفر، نکات متفاوت بسياری وجود دارد 
كه انعکاسی از اوضاع سياسی و اجتماعی آن روزگار را به نمايش می  گذارد. درحقيقت با اين كه آموزش نگارگری 
آن روزگار نظام استاد- شاگردی داشت و بر پايه انتقال سنت های نقاشی از نسلی به نسل ديگر استوار بود، اما 
شاهنامه در هر دوره با توجه به روح زمانه به تصوير درآمده است. بررسی نگاره های شاهنامه ، اين اثر سترگ ملی، 

در بستر اوضاع اجتماعی و سياسی زمان مصورسازی  اش، می تواند زمينه ساز تحليل های ژرف تر باشد.
در مصورسازی نگاره نبرد رستم و سهراب در شاهنامه های مظفری، شخصيت های داستان چهره های مغولی 
دارند و لباس ها و تزيينات آنان متعلق به همان زمان است. اما روح زمانه يعنی اوضاع و شرايط سياسی و اجتماعی 
تنها به اين موارد ختم نمی شود بلکه تأثير خود را بر ساخت نگاره نيز می گذارد. شاهنامه سال 772هجری زمانی 
كه شيراز آرامشی نسبی داشت و شاه شجاع از هنرمندان حمايت می كرد، ايجاد شد. ويژگی های اين مجلس با 
رنگ  پردازی غنی، كيفيت اجرايی بالا، فضای سازی فراخ، توجه به فضای تنفس، منظره پردازی رويايی، پيکره های 
بدون هيجان و تركيب بندی نسبتاً قرينه اما پويا رخ می نمايد. شاهنامه سال 796هجری در زمانی كه تيمور شيراز 
را تصرف كرد، تکميل گرديد كه ويژگی هايی همچون رنگ پردازی ضعيف، كيفيت اجرايی پايين، فضای سازی بسته، 

پيکره نگاری با حالات هيجانی و تركيب بندی غيرقرينه و پويا شرح حالی است از وضعيت نابسامان آن روزگار.
در پاسخ به پرسش تحقيق می توان گفت كه نگارگران عصر آل مظفر، همسو با نظرات و شرايط جامعه خود 
به صحنه پردازی مجلس نبرد رستم و سهراب پرداخته  اند. آنان در مصور سازی اين مجلس توجه چندانی به متن 

ادبی شاهنامه نداشتند و تنها با پايبندی به اصل داستان درپی ايجاد طرحی كلی بودند.
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پی نوشت
1 . )www.shahnama.caret.cam.ac.uk( اين نتايج با بررسی اولين شاهنامه های مصور كه توسط دانشگاه كمبريج از طريق سايت

در دسترس است، بدست آمده است.
از آنجايی كه اندازه حاشيه چهار طرف در صفحات شاهنامه 772 هجری بر نگارندگان معلوم نبود، قابِ نوشته و تصوير تنها . 2

به منظور مقايسه با اندازه قابِ صفحه در وسط قابِ صفحه قرار گرفته اند. بدين ترتيب حاشيه هايی كه در تصوير 2 مشاهده 
می شوند، دقيق نيستند.

در قسمت انطباق نگاره با متن ادبی به دليل عدم دسترسی به متن شاهنامه های مورد بررسی، براساس مقايسه متن پنج . 3
شاهنامه )شاهنامه هايی به تصحيح ژول مُل، سعيد حميديان، جلال خالقی مطلق، محمد دبيرسياقی و انتشارات بروخيم( اقدام 

شده است، و ابيات نوشته شده در متن مقاله مزبور، از شاهنامه به كوشش جلال خالقی مطلق انتخاب شده اند.
جامه جنگی، خفتان.. 4
اسب چرمه يعنی اسب سفيد. در اين بيت چرمه تنها به معنای "مطلق اسب"بکار رفته است )خالقی مطلق، 1389: 524(. در . 5

كتاب حماسه رستم و سهراب در توضيح و گزارش اين بيت چرمه به معنی اسب، اسب سفيد يا سفيد مايل به خاكستری رنگ 
آمده است )رستگار فسايی، 1373: 164(.

آن را كژاغند )قزاكند عربی( گويند كه برای حفظ تن در هنگام نبرد می پوشيدند؛ كژاغند ها را كه بسيار سبك و راحت بود، . 6
زير زره برای كاستن از زمختی و خشنی زره، می پوشيدند )غيبی، 1387: 422(.

 .7  Composition
 برای مشاهده ابيات شاهنامه، به قسمت "وابستگی به متن شاهنامه" در بررسی "نگاره A" در همين مقاله رجوع شود.8. 

منابع و مآخذ

آژند، يعقوب. )1387(. شاهنامه نگاری در مکتب شيراز )855-700 هجری(. فرهنگ و مردم. دوره- )24-25(. - 
.84-98

آژند، يعقوب )1387(. مكتب نگارگری شيراز. چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.- 
اسحاق پور، يوسف )1379(. مينياتورهای ايرانی )رنگ های نور: آينه و باغ(. ترجمه جمشيد ارجمند، چاپ - 

اول، تهران: فرزان.
اقبال آشتيانی، عباس )1388(. تاريخ ايران پس از اسلام. چاپ اول، تهران: انتشارات الهام. - 
آيدنلو، سجاد )1392(. رخش يا دخش؟ )بررسی صورت نگاشت يك لغت در نسخه های شاهنامه(. پژوهش نامه - 

ادب حماسی. دوره نهم )15(، 11-29.
________ )1394(. برخی روايات نقالی و شفاهی در ملحقات نسخ و چاپ های شاهنامه. دوفصلنامه فرهنگ  -

و ادبيات عامه. دوره سوم )5(، 51-100.
پاكباز، رويين )1385(. نقاشی ايران، از ديرباز تا امروز. چاپ پنجم، تهران: زرين و سيمين.- 
پژوهش دانشگاه كمبريج )1390(. تاريخ ايران )دوره تيموريان(. ترجمه يعقوب آژند، چاپ چهارم، تهران: ديبا.- 
پوپ، آرتور آپهام )1378(. سير و صور نقاشی ايران. ترجمه يعقوب آژند، چاپ اول، تهران: مولی.- 
پهلوان، فهيمه )1387(. ارتباط تصويری از چشم انداز نشانه شناسی. چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.- 
خالقی مطلق، جلال )1389(. يادداشت های شاهنامه )با اصلاحات و افزوده ها(. بخش يکم. چاپ اول، تهران: - 

مركز دايره المعارف بزرگ اسلامی.
رستگار فسايی، منصور )1373(. حماسه رستم و سهراب. چاپ اول، تهران: نيل.- 

____________ )1388(. فرهنگ نام های شاهنامه. )ج1(. چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات  -
فرهنگی.

زرقانی، ابراهيم )1387(. رخش و ويژگی های او در شاهنامه فردوسی. فصل  نامه تخصصی ادبيات فارسی دانشگاه - 
آزاد اسلامی مشهد. دوره پنجم )19(، 162-182.

زنجانی، محمود )1380(. فرهنگ جامع شاهنامه. چاپ دوم، تهران: عطائی.- 
ستوده، حسينقلی )1385(. تاريخ آل مظفر. چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.- 
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سرامی، قدمعلی )1368(. از رنگ گل تا رنج خار )شكل شناسی داستانهای شاهنامه(. چاپ اول، تهران: - 
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___________  )1373(. شاهنامه )از روی چاپ مسکو(. به كوشش سعيد حميديان، )ج1(. چاپ اول، تهران:  -
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دايره المعارف بزرگ اسلامی.
___________  )1393(. شاهنامه. به كوشش سيد محمد دبير سياقی، )ج1(. چاپ اول، تهران: علمی. -

فضيلت، محمود )1381(. ترنجی در باد، شرح و بررسی داستان رستم و سهراب. ويراستار حميد طاهری، - 
چاپ اول، كرمانشاه: طاق بستان. 

كتبی، محمود )1364(. تاريخ آل مظفر. به احتمام عبدالحسن نوايی، چاپ دوم، تهران: اميبر كبير.- 
كزازی، ميرجلال الدين )1381(. نامه باستان )ويرايش و گزارش شاهنامه(. )ج2(. چاپ اول، تهران: سازمان - 

مطالعه و كتب دانشگاهی.
_____________  )1388(. رخش و آذرگشسپ. فصلنامه زبان و ادب فارسی. دوره سيزدهم )41(، 41-48. -

كمالی، محمود )1388(. بررسی تطبيقی داستان رستم و سهراب با برخی موارد مشابه در اساطير جهان. پژوهش - 
زبان های خارجی. دوره - )55(، 117-129.

كن بای، شيلا )1389(. نقاشی ايرانی. ترجمه مهدی حسينی، چاپ اول، تهران: دانشگاه هنر.- 
گری، بازيل )1392(. نقاشی ايرانی. ترجمه عربعلی شروه، چاپ سوم، تهران: دنيای هنر.- 
محمدی، رامونا. )1392(. سير تاريخ و تحولات پوشاک در ايران )از دوران پيش از تاريخ تا دوران معاصر(. - 

چاپ اول، تهران: جمال هنر.
مهريزی، رضا )1389(. تحليل روانشناسانه ستيز رستم و سهراب. مجله كيهان فرهنگی.  )282 و 283(، 61-65.- 
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Abstract

The reign of Al-Muzaffar was short and full of chaos and unrest, but in this short period, 
Shiraz painting school has entered a new phase of development under the protection of 
Al-Muzaffar. Different visual sense in the paintings of the battle of Rostam and Sohrab 
in Al-Muzaffar Shahnameh reminds the fact that the political and social situation in this 
period might have led to change in the course of visualization of Rostam and Sohrab battle.

The study aimed at investigating infrastructures like content and visual elements in the 
battle of Rostam and Sohrab in Shahnameh of Al-Muzaffar Shiraz school, to explore the 
similarities and differences, as well as understanding the impact of political and social 
conditions of that time in the visualization of this battle. The main question is: Has change in 
the political and social situation of Al-Muzaffar period led to development in the visualization 
of Rostam and Sohrab battle? In order to answer this question the present study is arranged 
in four main sections: 1. Introduction to political and social conditions in Al-e Muzaffar 
regime 2. Shahnameh visualization in Al-e Muzaffar regime 3. A synopsis of Rostam and 
Sohrab battle 4. Impact of al-Muzaffar political and social conditions on the visualization 
of the Rostam and Sohrab battle.

This study has expressed the issue using theoretical, descriptive, analytical and adaptive 
methods. The results of the research indicate that the painters in this period have dramatized 
the story consistent with the political developments and conditions of their own society 
and this point is particularly obvious in landscaping, iconography, creating atmosphere 
(mood), designing, angle of viewing, and combination of the works. 

Keywords: Shiraz School of painting, Al-e Muzaffar period, Ferdowsi’s Shahnameh, 
Rostam and Sohrab Battle.
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